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خانواده

چند روز پیش مراسم ساده اى در کارخانه دخانیات 
برگزار شد و طى تشریفاتى مشهدى ابوالقاسم سرایدار 
پیر و سالخورده دخانیات پست خود را به یک سرایدار 
جوان داد. در این مراسم اسب فرتوت مشهدى ابوالقاسم 

نیز مثل خود او بازنشسته گردید.
روى هــم 15 ریــال بــود اما بعدا که حقوق ها اضافه 
شــد ضمن دو ابلاغ جداگانه حقوق مشــهدى به روزى
7 تومان و حقوق اسبش به روزى 5 تومان افزایش یافت 
و سمت مشهدى سرایدارى و رفت و روب دخانیات و 

سمت اسبش معاونت در کار او تعیین گردید.
اسب مشهدى که چند روز پیش به افتخار بازنشستگى 
او مراســم ســاده اى برگزار شد رفته رفته چنان به ریزه 
کارى هاى خود آشــنا شــد که وقتى مشــهدى آشغالها 

و فضولات کارخانه را بارش مى کرد میدانســت کجا 
بــرود و موقعــى که ســوت کارخانه بــه صدا در میآمد 
میدانســت که مطابق مقررات ســاعت خدمتش تمام 
شــده و هرکجا که بود، بارش را همانجا خالى مى کرد 

و به طرف آخورش مى رفت.
این اسب عجیب و باهوش در تمام ایام خدمت از کلیه 
مزایاى قانونى برخوردار بود و ایام تعطیل را استراحت 
مى کرد و مرخصى و معذوریت مى گرفت و اگر موجبى 
پیش مى آمد که بیش از ساعت ادارى کار کند دو برابر 

در فهرست حقوق، اضافه کار به نام او منظور مى شد.
مشــهدى هم مثل اسبش حکایتى دارد، سرگذشت 
این پیرمرد که مدعیست بیشتر از صد سال دارد شنیدنى 
و جالب اســت. مى گوید صد ســال بیشتر دارم که کمتر 

ندارم. یادم مى آید ناصرالدین شــاه را که گلوله زدندو 
کشــتند، من یک جوان رشــید بودم. هنوز این دخانیات 
را نســاخته بودند که من اینجا بودم. یادم مى آید اینجا 
بــاغ بزرگــى بود. صاحبش گفت مى توانى متولى اینجا 
شوى، گفتم چرا نشوم. باغ پر از درختان انجیر و انار بود. 
مــن کنــارش قهوه خانه زدم و تهرانى ها میآمدند قهوه 
خانــه مــن. خلاصه وقتى دولت اینجا را براى کارخانه 

خرید، من هم جزو سرقفلى اینجا نوکر دولت شدم.
با این که صد سال را شیرین دارم بازهم دلم مى خواهد 
کار کنم. نمى خواهم نان بازنشستگى را بخورم. باور کنید 

من و اسبم هیچ از این کار راضى نیستیم....
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منصوره نیکوگفتار، روان شناس:  درباره این پرونده مى گوید: 
گاهــى اوقــات زوج ها بدون این که بدانند، زندگى مشــترك خود را به 
سمت نابودى مى کشانند. صحبت نکردن درباره مشکلات و اختلافات 
و همچنیــن لجبــازى کردن بــا طرف مقابل مى تواند به راحتى زندگى 

مشترك را از بین ببرد یا به میدان جنگ تبدیل کند. 
وقتى زن یا مرد مشــکل زندگى شــان را به طرف مقابل نمى گوید 

و آن را در دل خود نگه مى دارد، این مســاله تبدیل به کینه مى شــود 
و فــرد منتظــر بهانه مى مانــد. بنابراین به محض این که کوچک ترین 
مســاله اى بین او و طرف مقابلش پیش آمد، همین را بهانه مى کند و 

تصمیم به جدایى مى گیرد. 
در صورتــى کــه اگر از ابتدا مشــکل خــود را منطقى با طرف مقابل 
مطرح و درباره آن صحبت  کند شاید خیلى از سوءتفاهم ها حل شود. 

در زندگى مشــترك گاهى زوجین با خرید کادو، محبت خود را نشــان 
مى دهند و از ســوى مقابل خرید کادو از طرف همســر را نشــانه علاقه 

او به خود مى دانند.
 در این مواقع زوجین باید با هم صحبت کنند و بگویند چه چیزى 
باعث خوشحالى آنها مى شود. نباید انتظار داشت همیشه طرف مقابل 

آن را خودش بفهمد.

درباره انتظارات متقابل با هم حرف بزنید

گــم کردن گوشــى تلفن، براى مــرد جوان آنقدر 
دردسرســاز شــد که در نهایت زندگى مشــترکش را 
تحــت تاثیــر قــرار داد و او را راهــى دادگاه خانواده 
تهــران کــرد. ایــن مــرد کــه هدیه همســرش را

 گم کرده بود، وقتى ماجرا را به همسرش گفت تصورش 
را هم نمى کرد به خاطر همین مساله، پایش به دادگاه 

خانواده تهران کشیده شود. 
این مرد زمانى که در مقابل قاضى دادگاه خانواده 
قــرار گرفــت درباره ماجراى زندگى اش چنین گفت:

 دو سال است با مبینا ازدواج کرده ام. در این مدت به جز 
جر و بحث هاى معمولى هیچ مشکلى با هم نداشتیم. 
مدتى پیش مبینا براى تولدم یک گوشى آیفون خرید. 
من هم از آن گوشى استفاده کردم تا این که گوشى ام 

را هنگام خرید، در یک مغازه جا گذاشتم و وقتى 
برگشتم دیگر گوشى ام آنجا نبود. وقتى موضوع 
را به مبینا گفتم،  چنان جنجالى به پا کرد که شوکه 
شدم. فکرش را هم نمى کردم چنین برخوردى کند. 

مى گفــت چــرا هدیه اى را که به من داده گم کرده ام. 
جورى رفتار کرد که انگار مقصر من بوده ام و از روى 
عمد گوشى تلفنم را گم کرده ام. هرچه با او صحبت 
کردم و گفتم گوشى بدون این که خودم متوجه باشم 

گم شده، فایده اى نداشت. جار و جنجال به راه انداخت 
و شروع کرد به توهین و همین مساله باعث شد من از 
کوره در بروم و او را کتک بزنم. مبینا هم از خانه قهر 
کرد و رفت. الان یک ماه و نیم است به خانه نیامده، 
براى همین تصمیم گرفتم براى همیشه به این زندگى 
مشــترك پایان دهم. من و مبینا دیگر نمى توانیم در 
کنار هم زندگى کنیم. احترام بین ما از بین رفته و دیگر 
نمى توانیم مثل گذشــته با آرامش در کنار هم بمانیم؛ 

براى همین بهتر است از هم جدا شویم. 
در ادامه همســر این مرد نیز به قاضى گفت: آقاى 
قاضى موضوع، گم شدن گوشى نیست. شوهرم نسبت 
به من بى تفاوت اســت و در این مدت دو ســال زندگى 
مشترك یک هدیه خوب برایم نخریده است. همیشه به 

مناسبت تولدم هدیه اى کوچک و معمولى برایم خریده 
و وقتى هم من برایش هدیه اى مى خرم ،به آن توجهى 
ندارد. یک بار حلقه ازدواجمان را گم کرد و دوباره برایش 

یک حلقه خریدم.
 این بار هم با کلى ذوق و شــوق برایش گوشــى 
آیفــون خریــدم. چنــد ماه پول هایــم را جمع کردم 
تــا توانســتم ایــن گوشــى را برایش بخــرم. گفتم
 ایــن بــار ذوق مى کنــد و این هدیه برایش ارزشــمند 
خواهــد بــود. ولى مدت کوتاهى از خرید این گوشــى 
نگذشــته بود که یک شــب ســپهر به خانه آمد و گفت، 
گوشــى را گم کرده اســت. وقتى شنیدم خیلى شوکه 

شدم. باورم نمى شد.
 آن قدر عصبانى شدم که با او دعوا کردم.  اگر هدیه 
من برایش ارزشمند بود هیچ وقت آن را گم نمى کرد و
 با دقت از آن مراقبت مى کرد. ولى چون من 
برایش خریده بودم نسبت به آن بى تفاوت 
بــود و در نهایــت هــم هدیه را گم کرد. او 
بــا ایــن کارش مرا بى ارزش کرد و براى 
همیــن هــم دیگر نمى خواهم در کنار این 

مرد زندگى کنم. 
در پایان نیز قاضى دلیل این زوج براى جدایى 
را کافى ندانست و آنها را براى حل شدن مشکلشان به 

مرکز مشاوره فرستاد.

درخواست طلاق بخاطر گم شدن گوشىدرخواست طلاق بخاطر گم شدن گوشى
سیما فراهانى

ماجراى سرایدار 100 ساله دخانیات و اسبش که با هم بازنشسته شدند!

ســروان میــرى با بررســى 
صحنه و کشــف دو سرنخ متوجه 
صحنه سازى همسر مقتول شد.

اول اینکه معاینه جســد نشان 
داد، علت مرگ ضربه اى بوده که 
به سر وارد شده و رد شدن ماشین 
از روى مقتول براى صحنه سازى 

و رد گم کنى بوده است .
دوم، همســر مقتول زمانى را 
براى بیرون رفتن همســرش از 
خانــه اعلام کرد که بر اســاس 
گزارش پزشــکى قانونى ، در آن 
زمــان قتــل رخ داده بود که این 
تناقــض نشــان داد ، زن جوان 

قصد مخفى کارى دارد.
در مســابقه شــماره گذشته 
1004 نفر شــرکت کرده بودند 
که 598 نفر پاســخ صحیح داده 
بودند. از میان پاسخ هاى صحیح 
شــایان انتظار و آرش حمیدى از 
تهران  به قید قرعه بنده شده اند.

پاسخ معماى پلیسى 
جنایت براى ازدواج


